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  فعالیت های اجتماعی
معمولا بازیگران تخیلی قــوی دارند. بارها تخیل کردم و به تعداد افرادی که 
در کره زمین زندگی می کنند، فکر کردم. ای کاش می شــد همه ســردمداران کره 
زمین را جمع کرد و فقط این ســؤال را از آنها پرســید که چــرا ثروت ما بین همه 
به درستی تقسیم نمی شود؟ تمام کشورهای دنیا پر از ثروت و دارایی هستند و این 
ثروت به درســتی تقسیم نمی شــود. من بارها به دلیل کارهایی که انجام می دهم 
یا موضوعاتی که مطرح می کنم، بازخواســت شــده ام. بارها از من پرســیده شده 
چرا درباره بی شناســنامه ها صحبت می کنم؟ از نظر من شناسنامه نداشتن، یعنی 
بی هویت بودن. سال ها است ســعی می کنیم خانواده ها را به فرزندآوری تشویق 
کنیم. قصد داریم به آمار جمعیت کشــورمان اضافه شــود؛ اما الان یک عده جزء 
آمار نیســتند. باید داشــته های مان را اضافه کنیم و آنها را هــم در آمار جمعیت 
کشــورمان بگذاریم. در این مدت با افرادی هم صحبت شــدم که سن و سال بالایی 
دارند؛ اما شناســنامه ندارند! در واقع به زبان ســاده تر هویت ندارند. به تناســب 
با مشــکلات دیگری هم روبه رو هســتند. در ایام ماه مبارک رمضان زاهدان بودم. 
متوجه شــدم نانوایی ها روزانه پنج عدد نان دســت مشــتری می دهند. از طرفی 
برای خرید نان باید از عابر بانک اســتفاه کرد. فردی که شناسنامه ندارد، چطور نان 
بخرد؟ طبیعی است که نمی تواند نان بخرد و از نان خشک نانوایی می خورد. نان 
خشــک هایی که وقتی نان را می تکانند، در کیســه ای جمع می شود. برایم جالب 
بود با این شــرایط در آن منطقه چطــور روزه می گیرند؟ جوابی که دریافت کردم، 
حیرت انگیز بود. سحری نان با چای می خورند. حتی شکر برای شیرین کردن چای 
وجــود نــدارد. برای افطار اگر خرمایی پیدا شــود، در کنار نان و چای همیشــگی 
می خورند. حتی بچه ها هم همین تغذیه را دارند! تمام خوشــحالی من این است 
که پنج ســال از طرف مؤسسه «خادمین حضرت علی ابن ابیطالب (ع)» به مردم 

خدمت می کنم.
 من هم نقدهایی دارم

به کســانی که نســبت به فعالیت های اجتماعی من تجزیه و تحلیل درســتی 
ندارند، حق می دهم. گاهی من را وابســته به نظام خطاب می کنند. پرســش من 
از همکارانم این اســت؛ مگر غیر از این اســت که درحال حاضر مجوزهای مان را 
از وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامی می گیریم؟ اگر دروغ است، چرا کار می کنید؟ 
مقصودم این نیســت که من هیچ نقدی به مشــکلات اجتماعی نــدارم؛ ولی در 
کشــوری با قواعد مشــخص زندگی می کنیم. در این مدت صفت و لقب زیادی به 
من دادند. اگر به حرفی واکنش نشــان بدهم، یک چیزی می گویند. اگر واکنشــی 
نشــان ندهم، می گویند حتما ریگی به کفشــش دارد. چرا دستگیرش نمی کنند؟ 

اصلا چرا پرویز پرستویی وی پی ان دارد؟
 به چند چیز در زندگی آلرژی دارم

حرف هایی که پشــت ســرم می زنند، اهمیتی ندارد. مهم این است مسیری را 
که برای کمک به هم وطنانم انتخاب کردم، درســت طی کنم و این فعالیت هایم 
تمامــی ندارد تا وقتی که خودم تمام شــوم. هیچ وقت نمی توانم آدم گرســنه را 
تحمل کنم. باید حتما کاری انجام دهم. شــاید این حرف کهنه شده باشد؛ اما باز 

تکرار می کنم. من به چند چیز در زندگی آلرژی دارم.
نمی توانــم اسباب کشــی آدم ها را ببینم. شــاید این اسباب کشــی رفتن از یک 
پنت هــاوس به پنت هاوس دیگری باشــد. امــا بازهم دیدن اسباب کشــی برایم 
عذاب آور اســت. اسباب کشی همیشــه خاطره تلخی برای من داشــته. وانتی را 
دیدم که دختر جوانی میان اســباب پشت وانت قایم شــده و با خانواده مشغول 
جابه جایــی بودند، باور می کنید که بعد از دیــدن این صحنه تصادف کردم. دیدن 
راکب موتورســواری که خانواده را ســوار می کند و به زحمــت در یک موتور جا 
می شــوند من را آزار می دهد. آدم ضعیف النفســی نیســتم، اما نمی خواهم این 
چیزها را ببینم. چرا تعادلی وجود ندارد؟ چرا رفاه نسبی برای همه وجود ندارد؟ 
طرح ترافیک سال هاســت که وجود دارد. شــاید کسی ماشــین مدل بالایی سوار 
می شود و قصد دارد ماشینش را جایی پارک کند و مسیرش را با اتوبوس طی کند. 
من از دیدن صف اتوبوس حالم بد می شــود. اتوبوس سواری چیز بدی نیست، در 
تمام دنیا مردم از این وسیله حمل ونقل عمومی استفاده می کنند، اما باور کنید در 
کشور ما این وسیله استاندارد و درست نیست، نه بهداشتی در آن رعایت می شود 
نه مقررات اولیه. نســبت به این چیزها همیشــه دغدغه داشــته ام. با خودم فکر 

می کنم چرا رفاه، حال خوب و امنیت برای همه وجود ندارد.

 موضوع بی شناسنامه ها برایم حیاتی است
هرگز آدم عقده مندی نیستم. اگر بگویند از میدان فاطمی تا بلوار کشاورز برای 
یک نفر است، معمولا با فحش از او استقبال می کنیم. ولی قطعا من خدا را شکر 
می کنم. اما یک چیز در ذهنم هست. امیدوارم از راه درست پولش را فراهم کرده 
باشــد و کاری کند تا جیــب آدم های دیگر هم صدا کند. این تفکر را ســوق دهید 
به کشــوری که در آن زندگی می کنیم. سال هاســت تکرار می کنم باید مشــکلات 
افراد بی شناسنامه در کشور ما حل شود. به این آدم ها شناسنامه بدهیم تا نانشان 
را فراهــم کند. این قدر روی این موضوع بی شناســنامه ها تأکید می کنم که یا آنها 

شناسنامه بگیرند یا شناسنامه من را باطل کنند.
در تمام ســال ها به استان های زیادی ســر زدیم. موضوع بی شناسنامه ها فقط 
مربوط به سیستان و بلوچستان نیست. در خراسان رضوی نیز چنین افرادی وجود 
دارند و همین طور سایر استان ها. اتفاقا چون این افراد شناسنامه ندارند، گاهی در 
شــهر آنها را به اشــتباه به عنوان افغان یا پاکستانی می گیرند و بعد از مرز ردشان 
می کنند. بعد این افراد باید سه میلیون تومان بپردازند تا باز به خانه شان برگردند. 
خانواده هایی هستند که پنج، شــش بچه دارند، اما نسبت خواهران و برادران در 

این خانه با یکدیگر مشخص نیست. در واقع هیچ هویتی وجود ندارد.
 بیشترین تمرکزم روی فعالیت های اجتماعی ام است

مدت هاست فعالیت های اجتماعی بیشــتری انجام می دهم. در این پنج سال 
اخیر از طریق مؤسسه ۱۸ مدرسه ساخته شده است. نزدیک به ۴۰، ۵۰ تا خانه در 
کنار کپرها ســاختیم. حتی کپرها را از بین نبردیم. خواستیم همچنان کپرها حفظ 
شود تا از آن به عنوان انباری یا هر چیزی که دلخواهشان بود استفاده کنند. حدود 
شش، هفت خانه بهداشت و تعداد زیادی سرویس بهداشتی ساخته شده و توزیع 

ارزاق و بسته معیشتی که از برنامه های همیشگی مؤسسه است.
در گذشــته ماشینی در روستا وجود داشت. وســیله ای که از روستاهای زیادی 
رد می شــد. در اتوبوس گوســفند، مرغ و خروس هم بود و هم زمان مســافر هم 
ســوار می شد و در رفت و آمد به شهر و روستا بود. وقتی صبح به شهر می رفتند، 
باید برای برگشــت ثبت نام می کردند تا غروب باز با همان وسیله برگردند. وسیله 
دیگری هم وجود نداشــت. وقتی در مناطق محروم رفت و آمد می کنیم حکایت 
همان اتوبوس اســت. به استان های زیادی ســفر می کنیم. سیستان و بلوچستان، 
گلستان، خراسان رضوی، مازندران، گیلان، آذربایجان، کردستان، زنجان، قزوین و... 

۲۵ روز یک بار باید به این استان ها سر بزنیم.
گاهی از برخی می شــنیدم که می گفتند چه شهامتی دارید در شرایط کرونا به 
این مناطق سر می زنید. اتفاقا مناطقی که ما سر می زنیم کرونا آنجا را بلد نیست. 
کرونــا معمولا در معاشــرت و آمد و رفت آدم ها منتقل می شــود. این آدم ها که 
ارتباط زیادی ندارند. مردم رســول خادم را به نام و فامیل خوب می شناسند. پرویز 
پرســتویی را هم می شناســند. ولی یکی از بزرگ ترین خوشحالی های ما این است 
کــه مردم این مناطق نمی دانند کار ما چیســت. نمی دانند رســول خادم قهرمان 
المپیک و رئیس فدراســیون بوده و مدال های خوش رنگ آورده. یا پرویز پرستویی 
بالای نیم قرن اســت بازیگری می کند. چون به رادیو و تلویزیون دسترسی ندارند. 
چطور باید با کارهای من آشــنا باشــند. با این حال ما تنها کسانی هستیم که پا به 

خانه های آنها می گذاریم.
افرادی که با آداب و رسوم این خطه ها آشنا هستند می دانند که آنها هر کسی 
را به خانه و خانواده شــان راه نمی دهند. اما خدا را شــکر آنها به ما اعتماد کامل 
دارند. ما در این مناطق ســعی کردیم کارهای ویژه ای انجام دهیم. برای کســانی 
که شناســنامه ندارند اشــتغال زایی کردیم. توانایی و حرفه ای را که بلد هســتند، 
شناســایی کردیم. مثلا متوجه شــدیم در سیستان و بلوچســتان تعداد زیادی به 
ســوزن دوزی مسلط هستند. لوازم اولیه سوزن دوزی را برای آنها فراهم کردیم. از 
همین راه ماهانه بین دو و نیم تا ســه میلیون تومان درآمد دارند. در همین شــهر 
تهــران خیلی ها همین مبلغ درآمد را هم ندارند. در خراســان رضوی چندین دار 
قالی داریم و مردم از آنها درآمدزایی دارند. این را هم اضافه کنم که بســیاری از 
آنها تحت تأثیر شــرایط نامطلوب انگیزه شــان را برای کار کردن از دست داده اند. 
برای اینکه آنها را برای کارکردن ترغیب کنیم طرح تشــویقی گذاشتیم. مثل اینکه 
اگر قالی بافته شود دو تا دستمزد پرداخت می شود. یک قالی به اضافه یک میش 
و بــره به آنها کادو می دهیم. قطعا این هدایا از جیب ما نیســت. دســت یکایک 
مردمی که ما را دســت پر سمت این مناطق می فرستند، می بوسم. مردمی که به 

ما اعتماد می کنند و ما را با دل قرص راهی می کنند.
 اشتغال زایی و نزدیک کردن فرهنگ ها

کار دیگری که در این ســال ها انجام دادیم این اســت که طرح و برش پارچه 
در استان گلســتان انجام می شود و سوزن دوزی در سیســتان و بلوچستان اتفاق 
می افتد. بعد از مدت ها مراوده بین دو اســتان مختلف قرار اســت به زودی آنها 
را با هم روبه رو کنیم. فردي که شــاید تا به امروز جنگل و دریا ندیده قرار اســت 
به شمال ایران ســفر کند. کسانی که در شمال ایران زندگی می کنند با گرمای ۵۵ 
درجه سیستان و بلوچستان روبه رو شوند. آنها تا به امروز غیرمستقیم و به واسطه 

کار با هم ارتباط داشتند حالا قرار است بیشتر با هم آشنا شوند.
سه خانه به اسم «شــبه خانواده مهر و ماه» در استان گلستان، بندر گز داریم. 
در آن خانه هــا بچه های ۳، ۶، ۹ و ۹ تا ۱۲ ســاله نگهداری می شــوند. بچه های 
بدسرپرست و بی سرپرســتی که تحت پوشش مؤسسه هستند. در آنجا هر هشت 
ســاعت دو مددکار اجتماعی به بچه ها رسیدگی می کنند. افرادی که روان شناسی 
خوانده اند و با بچه ها زندگی می کنند. شیفت آنها هشت ساعته است و سه شیفت 
کار می کنند. زبان انگلیســی به بچه ها آموزش داده می شود. سفر می روند، درس 
می خوانند و غذای خوب می خورند. در آنجا من عمو بزرگه هستم و رسول خادم 
عمو کوچیکه. هرجا به اقتضای شــرایط نابسامانی که وجود دارد سعی می کنیم 

کاری انجام دهیم.
 هنوز هم مردم در خوی چادر را ترجیح می دهند

مدتی قبل زلزلــه خوی را لرزاند. عده زیادی از هنرمنــدان هم به دلیل اینکه 
مبادا مؤاخذه شــوند بــه خوی نرفتند. ما ســعی کردیم در این شــرایط هم کنار 
هم میهنانمان باشــیم. ما اصلا شماره حساب شخصی نداریم و همه  چیز زیر نظر 
مؤسسه اتفاق می افتد. دو روســتا را انتخاب کردیم و با یک کارشناس و مهندس 
به خانه هایی که ویران شــده سر زدیم. ما کاری به دولت نداریم. دولت قرار است 
۱۰ میلیون تومان وام به زلزله زده ها بدهد. ما ســعی کردیم مسیر دیگری برویم و 
خانه هایی را که آســیب دیده، به لحاظ برآورد میزان خسارت کارشناسی کنیم. به 
میزان تخریب ساختمان ها ۶۰، ۳۵، ۲۵ و ۱۵ میلیون تومان بودجه تعریف کردیم.
شماره شــبای صاحبان خانه ها را گرفتیم و مبلغ را به حسابشان واریز کردیم. 
اگر تمایل داشــت خانه اش را مرمت می کنــد و اگر نه که می تواند پول را هر طور 
که صلاح دانســت خرج کند. هنوز هم بعد از ماه ها خانواده های زیادی در چادر 
زندگــی می کنند، چرا که همچنان از زلزلــه واهمه دارند و می گویند امنیت جانی 

نداریم.
خدا را شــکر که زلزله تمام شــده و پولی که برای مرمت ساختمان هایشــان 
تخمین زده شــد به حسابشــان واریز شــده. اما ما آنها را به حال خودشــان رها 
نکردیم. هر ۲۵ روز یک بار بســته معیشتی به آنها می رسانیم. مؤسسه متعلق به 
رســول خادم است و حســاب و کتاب خودش را دارد. اگر جایی هم لازم بوده از 

خودمان خرج کردیم و به نام مؤسسه این کار را انجام می دهیم.
 اتفاقات اخیر کشور تأثیر زیادی روی همه ما گذاشت

اتفاقات چند ماه اخیر و اعتراضات نگاهمان را به بســیاری از موارد تغییر داد. 
شــاید باید به این ســؤال دقیق تر جواب بدهیم که دلیل این اعتراضات چه بود؟ 
گاهی تنها بهانه ای لازم اســت که مردم مشکلاتشــان را فریــاد بزنند. جوانی که 
دانشــجو است و در خیابان فریاد می زند شاید با مشــکلات مالی فراوانی روبه رو 
است. طبیعی اســت که یک جوان از داشتن یک ماشین لذت می برد و نمی تواند 
به خواسته اش برسد. دوست ندارد سر سال اسباب کشی کند. باید پول کافی برای 

اجاره یک آپارتمان داشته باشد و با خیال آسوده تری زندگی کند.
چرا یــک معلم باید از پدر شــاگردش کتک بخــورد؟ چرا بایــد مأمور نیروی 
انتظامــی در خیابان کتک بخورد؟ فکر نکنید اگر یک بســیجی کشــته می شــود 
خوشحال می شوم. این بسیجی، بچه همان رزمنده است که هشت سال در جنگ 
بوده. بچه همان رزمنده ای اســت که هنوز ترکش در بدنش اســت. خوشــحال 
نمی شوم ســپاهی و بسیجی در خیابان کشته می شــود. خوشحال هم نمی شوم 
بچه، نوجوان، مرد و زن چشمشــان را از دســت می دهند. چرا باید نابینا شــوند؟ 
چون شعار داده اند؟ شعارشــان را تحلیل کنیم ببینیم چه می خواهند؟ فکر کنم 
ریشــه اکثر جنگ های دنیا مادی و اقتصادی است. هر فردی باید برای زندگی رفاه 

و آرامش داشته باشد.
 می توان به موضوعات فرهنگی اقتصادی تر نگاه کرد

گاهی فکر می کنم نیاز نیســت کار ویژه ای برای بهبود رفاه مردم انجام بدهیم. 
کافی است کمی اقتصادی تر به همه چیز نگاه کنیم. ما جشنواره بین المللی فیلم 
فجر داریم. جشنواره ای که از سال ۶۱ شروع شد. در سال ۶۱ غیررقابتی برگزار شد 
و از ســال ۶۲ به بعد رقابتی شد. گاهی عنوان بین المللی داشت و گاهی نداشت. 
ســال اول برگــزاری حضور ۲۲ فیلم به مناســبت دهه فجر پایه گذاری شــد و به 
مــرور همین میزان هم طی ســال ها تغییر کرد. نگاه من به جشــنواره فیلم فجر، 
عید سینمای ایران اســت. دقیقا مثل سال نو که تمام دوستان و آشنایان را که در 
طول ســال ندیدیم ملاقات می کنیم. طبیعی است که ما در طول سال همدیگر را 
نمی بینیم و ۱۰ روز فرصت داریم از فیلم های همدیگر لذت ببریم. مثل شــب سال 
نو دید و بازدید می کنیم و اشــکالی هم ندارد. نکته اینجاســت که مثل جشنواره 
فیلم فجر چند جشنواره دیگر در طول سال برگزار می شود؟ تعداد زیادی جشنواره 
موضوعی که دلیلی برای بودنشان نیست و جالب اینجاست که تمامی فیلم های 
حاضر در جشــنواره فیلم فجر در ســایر جشــنواره ها نمایش داده می شود. چرا 
پــول را این طور هدر می دهیم؟ حقیقتا اگــر کار جدیدی صورت می گرفت ایرادی 
نداشت. همین هزینه کردهاست که اگر مدیریت شود می تواند شرایط اقتصادی را 

تا حدودی بهبود ببخشد. هزینه های بی خودی از این دست در کشور کم نداریم.

گفت و گوی «شرق» با  پرویز  پرستویی
درباره کارهای اجتماعی اخیرش و محدود شدن فعالیت های هنری اش

دروازه غار به من درس زندگی داد

 دوران کودکی و تأثیر در زمان حال
مدت هاســت فعالیت های اجتماعی من برای بســیاری محل پرســش اســت. 
فعالیت هایــی که در ســال های اخیر از من نمود بیرونی پیدا کــرده، اتفاق جدیدی 
نیســت. برای من همه چیز از کودکی آغاز شد. پســربچه ای را تصورکنید که ششم 
دبستان دغدغه هایش شبیه هم نسلانش نبود. معتقدم شرایط جغرافیایی که در آن 
بزرگ شدم، یک پرده سینمایی اســکوپ بود. اطرافم پرده خوانی و معرکه پهلوانی 
و عربده کشــی می دیــدم. داد و فریــاد و فغان از نداری و فقر را هــر روز می دیدم و 
می شــنیدم. محیط عجیب و غریبی بود. قصد ندارم از آن به عنوان نکته ای منفی یاد 
کنم؛ چرا که همان جا پرورش پیدا کردم. بارها اشــاره کردم اگر یک عکس یادگاری با 
بچه محل های قدیمی بگیرم، قطع به یقین کســانی که امروز با من مرتبط هســتند، 
شــک می کنند کــه چطور از آن محله ســالم بیرون  آمدم! مــرام، معرفت و منش 
آدم های منطقه ای که من از آنجا آمدم، زبانزد اســت. مرام همان آدم ها ســرلوحه 
زندگی ام شده است. زندگی در منطقه دروازه غار به من درس زندگی داد. دوره ای که 
در مؤسســه کارنامه به عنوان مدیر آموزش مشغول به فعالیت بودم، به هنرجویان 
تأکید می کردم یکی از شــاخصه های بزرگ بازیگری خوب دیدن است. هزاران کتاب 
درباره بازیگری تألیف شــده و تجربیات شنیداری، نوشــتاری و تئوری وجود دارد. با 
ســبک های مختلف بازیگری آشــناییم. به اعتقاد من همه این موارد مثل آیین نامه 
رانندگی است ولی شما را راننده نمی کند. باید پشت فرمان ماشین بنشینید تا راننده 
شوید. در بازیگری هم اگر اطرافتان را دقیق دیده باشید، تمامی آن تجربیات سرِ وقت 
به ســراغتان می آیند. وقتی با پدیده ای به اسم ســناریو روبه رو می شوید، این ارتباط 
برقرار می شود و تجربیات زیســته آدم را به سمت و سوی درستی که باید راهنمایی 
می کنــد. اصلا به عالم هنر کاری ندارم، من با خــود زندگی طرفم. چیزهایی که در 
ســنین کودکی مشــاهده کردم، برایم نقطه آغازی بود. فقر را دیدم اما فقر شکستم 
نداد. زیر خط فقر زندگی کردم ولی به بیراهه نرفتم. اتفاقا مصمم تر و محکم ترم کرد 
که بلند شوم و کاری بکنم. فکر کردم اگر در این مسیر پرورش پیدا کنم، می توانم روی 

دیگران تأثیر بگذارم. در تمام سال های رفته این انگیزه با من بوده است.
 وقت نکردم برای خودم زندگی کنم

فکر می کنم به عنوان هنرمند رســالتی بر عهده ما گذاشــته شــده است. حرفم 
شــعاری به نظر می رســد ولی به آن اعتقاد دارم. به نظرم دو پرویز پرستویی وجود 
دارد. اگر همین الان رفیق ۵۰ساله ام پای صحبت های ما بنشیند، قطعا تأیید می کند 
که من ۵۰ سال پیش هم همین نظرات را داشتم، فقط شاید کمی دایره واژگانم تغییر 
کرده باشد که خب طبیعی است و به مرور آموخته هایی به آدم اضافه می شود. یک 
پرویز پرســتویی ساخته و پرداخته بیرون از اینجا ست و دومی امانت پیش پرستویی 
اول و تصور مردم از من اســت. هــر آن می تواند از من گرفته شــود. نمی توانم آن 
را فرامــوش کنم و  دنبــال زندگی ام بروم. مردم از من پیگیــری می کنند که چرا کار 
نمی کنی؟ باید این توضیح را به کســانی که این ســؤال را می پرســند بدهم که من 
از بازیگــری خداحافظی نکرده ام، بلکه دنبال فرصت مناســبی برای حضور دوباره 
هستم. نمی توانم خداحافظی کنم، دنبال پرویز پرستویی اول بروم و زندگی کنم. ۶۸ 
سال از خدا عمر گرفتم و شش روز هم برای خودم زندگی نکردم. اصلا وقت نکردم 

برای خودم زندگی کنم.
 درد، بازیگرم کرد

وقتی بازیگر هســتی، خیلی با این ســؤال روبه رو می شــوی که چرا این حرفه را 
انتخاب کردی؟ پاسخ به این پرسش هم از طرف همکارانم متفاوت است. درد باعث 
شــد این حرفه را انتخاب کنم. چیزهایی اطراف خود می دیدم و نمی دانســتم باید 
چه کاری انجام بدهم. راهش را بلد نیســتم. بچه که بودم گاهی وقت ها پایم را در 
جوی آب می گذاشــتم و ساعت ها اطرافم را نگاه می کردم. نمی دانستم باید چه کار 
کنم. ســمت ورزش رفتم و در باشگاه کارگران ثبت نام کردم. آنجا محراب شاهرخی 
مربی ام بود. دوست داشتم دروازه بان شوم و همه چیز را آکادمیک یاد بگیرم. کشتی 
دوست داشتم و سید عباســی و ناصر آرین مربی های من بودند. اما انگار دنبال چیز 
دیگری بودم. وقتی از کلاس های فوق برنامه صحبت شــد، فکر کردم دوســت دارم 
بازی کنم. متوجه شدم کلید ماجرا دقیقا همین جاست. تنها راهی که می توانستم از 

درد و رنج حرف بزنم، بازیگری بود.
 باید کاری می کردم شأنم را حفظ کنم

در جشنواره فیلم فجر سال ۶۲ برای فیلم «دیار عاشقان» جایزه گرفتم. وقتی بعد 
از گرفتن جایزه خبرنگاران از احساسم نسبت به دریافت سیمرغ جشنواره پرسیدند، 
فقط اشــاره کردم که امیدوارم بی کار نشــوم. از این حرف ها زیاد شــنیدم که بعد از 
گرفتن جایزه پررو می شــود اما من به وجه دیگری از بازیگری نگاه کردم. باید کاری 

می کردم شأنم را حفظ کنم.
 من همان امیر «بی همه چیز» هستم

فضای مجازی دنیای بی رحمی است. کامنت های توهین آمیز برخی را نسبت به 
فعالیت های اجتماعی که این مــدت پیگیری می کنم، می خوانم اما اهمیتی ندارد. 
مهم نفس کاری اســت کــه انجام می دهم و با دیدن آدم هایــی که برای کمک به 
آنها می رویم همه این حرف ها را فراموش می کنم. الان حرف هایی که پشــت سرم 
می زنند اهمیتی ندارد. خودم که می دانم چه کار می کنم. من یک معامله با خدای 
خودم کردم. برای کســی نسخه نمی پیچم ولی نسخه ای که برای خودم می نویسم 
این است که قرار نیست همیشه جلوی دوربین باشی، جایی هم باید به لحاظ انسانی 
و اخلاقی حضور مؤثری داشــت. آخرین اثر سینمایی که بازی کردم «بی همه چیز» 
بود. فکر می کنم من همان امیر «بی همه چیز» هستم. فینال این فیلم پیشنهاد خود 
ما بود؛ اینکه امیر خودش زیر چهارپایه بزند. برای این فیلم می توان دو پایان متصور 
بود؛ یک اینکه بخشیده شود و دوم اینکه اعدام شود. هیچ کدام اتفاق نیفتاد. مردمی 
که شیره جان و زندگی ات را به آنها دادی، به دلیل مسائل مالی منتظر اعدام شدنت 
هستند. برخی گریه می کنند و بعد بخشیده می شود. یعنی امیر قرار است بعد از این 
ماجرا هــا به زندگی عادی برگردد؟ قطعا بعــد از این زندگی را نمی خواهد. من هم 

دست و بالم به کار نمی رود و تبدیل شدم به همان امیر «بی همه چیز».

کناره گیری موقت از بازیگری
هیچ وقت بازیگری برایم شــغل نبوده و نیست. سه سالی می شود با توجه به کارهای 
متعددی که پیشنهاد می شــود، هیچ پروژه ای را نپذیرفته ام. این بی کاری خودخواسته را 
پذیرفتم به این دلیل که هر بار از خودم می پرســم چرا باید کار کنم؟ پاسخ به این پرسش 
برایم اهمیت دارد. مسلم است که به عنوان بازیگر باید کار کنم؛ اما هر کاری را نباید قبول 
کنم. چند ماه اســت که برخی شــعار در کنار مردم بودن را ســر داده اند. به برخی لقب 
وســط باز می دهند؛ اینکه کنار مردم نیســتند. اتفاقا در کنار مردم بودن باعث شده که سه 
ســال بی کار باشم. چند ماه درگیر اتفاقاتی هســتیم که اسامی مختلفی روی آن گذاشته 
شــد. تصمیم من برای کم رنگ کردن حضورم در عرصه بازیگری مربوط به چند ماه اخیر 
نیســت که حرف هایم شکل شعار پیدا کند. ۵۵ سال اســت این تفکر با من است. هر بار 
که پیشــنهادی برای بازی دارم، فکر می کنم باید مشخص شود چرا باید این کار را بپذیرم. 
حتی درباره حضورم در تئاتر نیز این تفکر صدق می کند. یک چرا همیشــه جلوی چشمم 
بوده و چرای بزرگ و مهمی هم هســت. همیشــه با خودم فکر می کنم نباید وقت مردم 
را بگیرم. به چه قیمت باید درآمد داشته باشم و به چه قیمت باید حضور داشته باشم؟ 
بازیگری برای من همیشــه یک وظیفه بوده. بازیگری هیچ وقت جدا از زندگی من نبوده و 
صرفا شغلم نبوده است. از کودکی دغدغه هایی داشتم و تخیل قوی هم این انگیزه را داد 
که همیشه به این موضوع فکر کنم که چه کنم تا حال مردم بهتر شود؟ چه می شود اگر 

داشته هایمان را تقسیم کنیم؟
متأسفانه مدت هاست در حرفه بازیگری چیزی نمی بینم که برایم جاذبه داشته باشد. 
معتقدم کنش های ما کاملا وابسته به احوالات مردمی است که مخاطب آثارمان هستند. 
ما بدون مخاطب قادر به انجام کاری نیســتیم. وقتی مخاطب من حالش خوب نیســت، 
روزانه با هزار گرفتاری روبه رو است، اجاره خانه اش به تعویق افتاده و صاحبخانه عذرش 
را خواســته و مشــکلاتی از این قبیل دارد، چه فیلمی باید کار کنم که او مخاطب کار من 

باشد؟ اصلا گیرم فیلم هم بازی کردم، چطور باید او را برای رفتن به سینما تشویق کنم؟
مخاطب ســینما برای دیدن فیلم روی پرده باید هزینه کنــد؛ وقتی برای فراهم کردن 
هزینه روزانه اش مشــکل دارد، چطور باید برای او تفریحی را که نیاز به هزینه کردن دارد، 
تعریف کرد؟ اصلا چه تغذیه  فرهنگی باید به او داد تا حالش خوب شــود؟ فکر می کنم 
وظیفــه ما بهترکردن حال مخاطب اســت. در این شــرایط، فردی بعــد از یک هفته کار 
طاقت فرســا یک روز را به خودش یا خانواده اختصاص می دهد و نصف روز تعطیلش را 
هزینــه من کوچک ترین می کند؛ باید با حال خــوب به خانه برگردد تا هفته بهتری را آغاز 
کنــد. اینکه وظیفه ای در قبال مخاطــب دارم و باید به انتخاب هایم فکر کنم، مخصوص 
این روزها نیســت؛ این دغدغه همیشــه با من بوده است. شــرایط فیلم دیدن در خانه با 
سینما رفتن بسیار متفاوت است. من همیشه اصطلاحی دارم که با شست پا هم در خانه 

می شــود کانال را عوض کرد و الی ماشــااالله هم کانال داریم، ولی وقتی ســینما را برای 
فیلم دیدن انتخاب می کنیم، شــرایط تغییر می کند. از خانه بیرون زدی و با هر وســیله ای 
خودت را به ســینما رساندی. ممکن اســت ناهار یا شام را در یک رستوران بسیار شیک و 
گران بخوری یا فست فود را انتخاب کنی. به هر حال برای این سرگرمی هزینه می شود و این 
شــرایط برای یک خانواده پرجمعیت سخت تر می شود. به نظرم کم لطفی و جفاست که 

در این شرایط من برای مخاطب کم فروشی کنم.
 این روزهای سینمای ایران

ظاهرا این روزها ســینما میلیاردی می فروشــد. معتقدم هر فیلم پرفروشــی دلیل بر 
خوب بودنش نیســت و هر فیلم کم فروشــی هم بد نیســت. فیلم هایی داریم که خوب 
می فروشــند، پیام و قصه خوبــی دارند و حال آدم را خوب می کننــد. اما گاهی اوقات با 
پدیده دیگری روبه رو هســتیم. به هیچ وجه قصد توهین به آدم هایی که فیلم می ســازند 
و آثارشــان در فهرست پرفروش های گیشه سینماهاست، ندارم. این فروش قطعا چرخه 
سینما را کامل می کند. اما باید قبول کنیم، گاهی مردم فیلمی را انتخاب می کنند که کمی 
از حال و هوای اتفاقات ناگواری که اطرافشان در جریان است، دور باشند. در معاشرت های 
روزمره هم زیاد این نکات را می بینیم که گاهی دلمان نمی خواهد حرف جدی بشــنویم. 
مثلا وقتی در یک دورهمی کسی از مسائل روز و جدی حرف می زند، گاهی حرف را عوض 
می کنیم که ما هر روز از صبح تا شب در جریان این موضوعات هستیم، از خودت بگو. دو 
کلام حرف خوب بزنیم و حالمان خوب شود. من هم اگر خدا قبول کند، به عنوان کسی که 
مســیر هنر را طی می کنم، دوست دارم سر کاری حاضر شوم که اول حال خودم را خوب 

کند، چون تا حالم خوب نباشد، نمی توانم بازی کنم.
 موضوعات مالی در انتخاب هایم اولویت آخر  است

اساســا عوالم ما مثل بچه هاســت. دقیقا مثــل کودکی که همراه پــدر و مادرش به 
میهمانــی می رود و از او می خواهند همراه بچه ها در حیــاط بازی کند. چند دقیقه بعد 
می بینی بین بچه ها دعوا شــد و همگی برگشتند. دلیل را که می پرسی متوجه می شوی 
مثلا یکــی از بچه ها رابطه خوبی بــا دیگری پیدا نکرده. من هــم در این جامعه زندگی 
می کنــم. نمی توانم بگویم اتفاقاتی که در این چند ماه تجربه کردیم، به من ربطی ندارد. 
کار ما بازیگری اســت. متنفرم از اینکه بیان کنم به خاطر پول پیشنهاد بازی در فیلمی را 
قبول کردم. اگر روزی چنین حرفی را از من شنیدید، روز مرگ من است. همیشه در انتخابم 
پول اولویت آخر اســت. اگر پول در انتخابم نقش داشت که الان سر کار بودم و امکانات 
بهتری داشتم؛ اما من به داشته هایم راضی ام. یک فریم عکس از من در خانه ام نمی بینید. 
نه اینکه کسانی که عکسی از خودشان به در دیوار خانه شان نصب می کنند، کار اشتباهی 
کرده اند. منظورم این اســت که وقتی وارد خانه من می شــوید، اصــلا فراموش می کنید 
بازیگرم. هیچ نشــانه ای از من وجود ندارد. چند ســال پیش وقتی مشغول جابه جایی به 

خانه دیگری بودم، کارگر ساختمانی در کوچه کار می کرد. صدایش کردم و پولی دادم و از 
او خواستم با فرغونش تمام تقدیرنامه هایی را که در تمام این سال ها گرفتم، جمع کند و 
دور بیندازد. تمام آرشیو مجله فیلم، گزارش فیلم و فیلم و سینما را که مصاحبه های من 
در آنها چاپ شــده بود، دور انداختم. با احترامی که برای تمام مجلات سینمایی قائلم، با 

خودم فکر کردم آرشیو نگه داشتم که چه بشود؟
 پرکارترین هنرپیشه بی کارم

معمــولا از این مقاطع که فعالیت هایم در ســینما ریزش داشــته باشــد، کم نبوده. 
دوره های طولانی کاری انجام ندادم. شــاید برخی فکر کنند کاری به من پیشــنهاد نشده؛ 
اما باور کنید اتفاقا من پرکارترین هنرپیشه بی کارم. در سه سال اخیر پیشنهادهای فراوانی 
داشــتم و دارم؛ اما ترجیح دادم ســر کاری حاضر نشــوم. در این سه ســال با خودم فکر 
می کردم اصلا جشــنواره فجر بروم چه فیلمی ببینم؟ فیلم نامه اکثر فیلم ها را خوانده ام. 
با اینکه جوابم به پیشــنهاد بازی در فیلم منفی بود؛ اما به احترام دوســتانم فیلم نامه ها 

را می خوانم.
همیشه به هنرجویانی که قصد پا گذاشتن به عالم هنر را دارند، تأکید می کنم. ما متری 
در زندگی داریم. فکر می کنم ۵۰ درصد حضورم در کارم خلاصه می شود. ۴۰ درصدش به 
خانواده اختصاص دارد و ۱۰ درصد متعلق به من است. وقتی کاری را شروع می کنم، باید 
۵۰ درصدش را خرج کنم و ۴۰ درصد خانواده هم ســر جای خودش است. وقتی کارم را 
شــروع می کنم، ۵۰ درصد حضور برایم راضی کننده نیست و باید صد درصدم را بگذارم تا 
۵۰ درصدی که به آن فکر کردم، درســت اتفاق بیفتد تا مخاطب از کارم راضی باشد. این 
در حالی اســت که واقعا نمی شود به میزان همان ۴۰ درصد هم برای خانواده مفید بود. 
باز باید انرژی صرف کنی تا ۴۰ درصد را جبران کنی و برای ۱۰ درصد هم هیچ وقت توانی 
باقی نمی ماند. گاهی فکر می کنم به یاد گذشته ها با رفقا سفری بروم؛ اما اصلا وقتی باقی 
نمی ماند؛ ولی به هیچ وجه از این بابت غصه مند نیســتم؛ چرا که فکر می کنم از تمام این 
مسیر در طول این سال ها لذت بردم و تمام وجودم را برای اینکه حال مردم را خوب کنم، 
خرج کردم. اینکه بتوانم مردم را بخندانم یا آنها را به گریه بیندازم. گاهی نیاز داریم گریه 
کنیم. مثل وقتی که از عزیزی می خواهیم دردها و غصه هایش را برای خودش نگه ندارد 
و گریه کند. اصلا فریاد بزند. گاهی محاســبات مان به این صورت اســت که فکر می کنیم 
مردم حال شان بد است، یک کار کمدی بسازیم؛ ولی گاهی باید از خودمان بپرسیم چرا فکر 
می کنیم یک کار کمدی برای بهترکردن حال مردمی که مشکلات دارند، جواب می دهد؟ 
چرا فکر نمی کنیم یک کار ملــودرام و تراژیک خوب تأثیر به مراتب بهتری روی مخاطب 

خواهد داشت؟ ممکن است بعد از دیدن فیلم احساس بهتری داشته باشد.
 پر از انرژی برای کارکردن هستم

وقتی از ســه ســال کارنکردنم صحبت می کنم، غصه نمی خورم؛ چراکه براســاس 

اعتقاداتم تصمیم گرفتم؛ در حالی که پر از انرژی کارکردن هستم. چند وقت پیش با خودم 
فکر می کردم خوش به حال کسی که من را از این حال بیرون بیاورد. من را از خودم بیرون 
بکشــد و کار کنیم. باید با یک کار درســت و دغدغه مند دوباره به سینما برگردم. قطعا در 
این صورت انرژی زیادی برای کارکردن خواهم داشــت. اصلا اهل ناله کردن نیستم. انزوا 
و افســردگی را هم نمی فهمم. اگر کسی را ببینم که این شــرایط را دارد، قطعا نزدیکش 
می شوم و کمکش خواهم کرد. منکر نمی شوم که سختی و مشکلات هست؛ ولی باید به 

هم نزدیک شویم و حال همدیگر را خوب کنیم و مراقب هم باشیم.
وقتی ذهنم به پاک سازی نیاز دارد، تئاتر کار می کنم.

در تمام این ســال ها هیچ وقت هم زمان سر دو پروژه نبودم. امکان ندارد بپذیرم صبح 
حسین باشم و بعدازظهر محمدعلی. بر حسب شرایط تصمیم گرفتم حضورم در سینما یا 
تلویزیون پررنگ باشد یا تئاتر. وقتی احساس می کنم ذهنم به پاک سازی نیاز دارد، تمرکزم 
را روی تئاتــر می گذارم. آخریــن کار تئاتر من «فنز» بوده. باورکردنی نبود که شــب مردم 
در صــف می خوابیدند تا برای فردا چهــار بعدازظهر بلیت تهیه کنند. تئاتر همواره برایم 
قداســت خودش را دارد. سال هاست که دیگر با تلویزیون کار نمی کنم و شکل دیگری از 
سریال به کمک شبکه نمایش خانگی ایجاد شد و در سریال «هم  گناه» بازی کردم. زمانی 
که در تلویزیون کار می کردم، به دلیل گستردگی مخاطبانش از حضورم در این مدیوم لذت 
می بردم. هنوز هم معتقدم در دورافتاده ترین روستای کشور ما یک تلویزیون ۱۴ اینچ سیاه 
و سفید وجود دارد که مثلا وقتی کشــاورزی از کار طاقت فرسا به خانه اش برمی گردد، با 
دیدن برنامه های تلویزیون ســرگرم می شــود. چنین فردی قطعا نیاز به دیدن برنامه های 

سرگرم کننده دارد تا خستگی از تنش بیرون برود.
 کمک کردن به مردم اولویت زندگی ام شده است

الان تمام این متر و معیارهای من به هم خورده است. البته برای بسیاری چیزی تغییر 
نکرده اســت و کارشان را ادامه می دهند. در این مدتی که از بازیگری فاصله گرفتم، مثل 
قبــل زندگی را ادامه می دهم. من سال هاســت یاد گرفتم با فیش حقوقی ام زندگی کنم. 
۱۰ سال دادگســتری بودم و بعد به وزارت ارشــاد مرکز هنرهای نمایشی انتقالی گرفتم. 
پس از ۲۰ سال با درجه یک هنری که معادل دکترا است، بازنشسته شدم. شاید الان پول 
بازنشســتگی من هزینه بنزین ماشینم هم نشــود؛ ولی بلدم با همین حقوق بازنشستگی 
زندگی کنم. همیشــه فکر می کنم این فیش حقوقی دست چند میلیون نفر در این کشور 
هســت. مگر من تافته جدابافته ام؟ این تفکر من را قدرتمند می کند. نیازی نیست مقابل 
دوربین بایستم و درآمد داشته باشم. الان به شکل دیگری از زندگی ام لذت می برم. ممنونم 
از رســول خادم که این فرصت را به مــن داد. وقتی از من برای همراهی در فعالیت های 
مؤسســه خیریه علی ابن ابیطالب (ع) دعوت کرد، با دل و جان پذیرفتم. کمک کردن به 

مردم اولویت زندگی ام شده است.
 به عشق آدم هایی که چشم انتظار کمک هستند، زندگی می کنم

خدا رحمت کند، مرتضی احمدی طرفدار پرســپولیس بود. وقتی قرار داد می بســت، 
شرط می کرد روزهایی که پرسپولیس بازی دارد، کار نمی کند. زندگی من هم این روزها به 
این شــکل است. نمی توانم یک سفر را نباشم. سفرها و دیدن مردم و کمک کردن به آنها 
اولویت زندگی ام شــده و در کنارش اگر پروژه مناسبی برای بازیگری پیشنهاد شود، حتما 
انجام می دهم و اگر نه که بی کار نیســتم. سال هاست به عشق آدم هایی که چشم انتظار 
کمک هســتند، زندگی می کنم. هرجا احســاس کنیم کســی چیــزی لازم دارد، همان جا 
خواهیم بود. ســعی می کنیم ملزومات زندگی آدم ها را در حد توان مؤسسه فراهم کنیم. 
همیشــه گفتم در رکاب رسول خادم هســتم. من از این فرصت ها سوءاستفاده می کنم. 

سوءاستفاده من استفاده رساندن به دیگری است.
 از دنیای مجازی متنفرم

هیچ  وقت دوست نداشــتم از فضای مجازی و صفحه شخصی ام برای فعالیت های 
اقتصادی اســتفاده کنم. من خیلی با این فضا آشنا نیســتم؛ اما وقتی در اینستاگرام تیک 
آبــی گرفتم، تبریک زیادی داشــتم و خیلی در جریان اینکه تیــک آبی چه کارکردی دارد، 
نبودم. حتی نمی دانستم برای داشتن آن تقاضا می دهند! باور کنید اگر اطلاع رسانی درباره 
مؤسســه خیریه علی ابن ابیطالب (ع) نباشــد، نیازی به داشتن این صفحه هم احساس 
نمی کنــم. من از دنیای مجــازی متنفرم. در ایــن فضا به هم رحــم نمی کنیم. حرف از 
دموکراسی می زنیم؛ اما دموکراسی هیچ نقشی در زندگی ما ندارد. یا با ما هستی یا بی ما. 
این چه تفکری است؟! من به مدیران و مسئولان این کشور دسترسی ندارم. وقتی می بینم 
نیاز اســت مشکل یا کاستی انعکاس پیدا کند و به گوش آن آدم ها برسد، قطعا از فضای 
مجازی اســتفاده می کنم. من هم مثل همه در این کشور حق حیات دارم. معتقدم همه 

باید در یک رفاه نسبی زندگی کنند.

پرویز پرستویی ۶۸ ساله شد. بازیگری که نمی توان تأثیر و قدرت حضورش در سینما را نادیده گرفت. بیش از ۵۰ سال از اولین روزی که مقابل دوربین رفت و پا به صحنه گذاشت، می گذرد. 
ســالیان رفته برایش فراز و نشیب های بسیاری داشته است. با این حال، در هر شرایطی ســعی کرده کارش را در عالی ترین سطح به مخاطب ارائه کند. او چند سالی است که مثل گذشته در 
دســترس مخاطبانش نیست. اتفاقاتی پرستویی را مجاب کرد تا کمی از دنیای بازیگری فاصله بگیرد. این دوری خودخواسته البته مزیتی هم برای او داشته است؛ اینکه پرانرژی تر از گذشته 
راهش را در دنیای هنر ادامه دهد. اما بی تردید نمی توان حضور اجتماعی و فعالیت های خیرخواهانه اش را در کم رنگ ترکردن فعالیت های هنری اش بی تأثیر دانست. درگفت وگوی پیش رو 

حرف های ناگفته سال های اخیر پرستویی را می خوانید؛ حرف هایی که همچنان اصرار زیادی بر نگفتنش از سمت او وجود داشت. در ادامه شما را به خواندن آن دعوت می کنیم. بهناز شیربانی
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